موج نو و تاملی در آثار احمدرضا احمدی

سریا داوودی حموله
«تنها کسی می تواند از عشق سخن بگوید / که قوس و قزح را یکبار هم شده معنا کرده باشد»
... شعر هویت شاعر و در ذات خود توضیح ناپذیر است،زیرا سرسختانه تر از پدیدآورنده‌گان به حیات خود ادامه  می دهد؛از طرف دیگر راه های نرفته در ادبیات بیشتراز راه های رفته است،گاه بیانیه های ادبی فرصتی برای جریان‌های فکری-عقیدتی است که بر پایه‌ی تجربه‌های آزموده  و ناآزموده شکل  می‌گیرد.... بر این باورم اگر نحله‌های شعری  به زبان  روشمند بررسی شوند، خیلی از ابهامات ادبی رفع خواهد شد. قبل از پرداخت به کارنامه‌ی احمد رضا احمدی بانی موج نو ضرورت دیدم به یک بررسی کوتاه از شعر مدرن انجام بدهم:
دوره‌ی مشروطه: دوره‌ی مشروطه  مبدا ادبیات مدرن است و اقتدار  جریان‌های شعری در  همین دوره آغاز می‌شد.  حرکت  آوانگاردیسم‌ها  منجر به شگردهای زبانی و عناصری محوری جنجال برانگیز شعر گشت.از  پیش زمینه های اندیشه‌گی مشروطه به جزء پیام رسانی؛ شگرد طنزهای کلامی وکلی گویی ادبی  بوده است.
انقلاب شعری نیما: انقلاب شعری نیما باعث تحول بنیانی و تغییر فرم و معنا درساختار ادبیات گردید. از زوایای پیدا و پنهان ساختار شعرنو ساختار نحوی متفاوت و جسورانه که با موتیف  و المان های خاص روشنفکری همراه شد.... پس لرزه های نیمایی پیش فهمی برای درک شعر در جهت عقلانیتِ حوزه ی اومانیسمی گشت.حرکت‌های بعد از نیما  و تغییرات ساختاری  منجر به گسست و پیوسته‌گی سبک‌های مدرن شد؛ علل پیشرفت شعر نیمایی آماده‌گی فکری مردم و بدعت‌گذاری ایده و طرح بود. ذهن نیما را وضعیت اجتماعی آن دوره تغییر داد که  اقدام به براندازی شکل و فرم نمود و از امکانات زبان به نحو احسن استفاده کرد. همان زمان طیفی از شبه شاعران از روی دست هم می نوشتند و با ذهنیت مشترک سد راه نیما شده بودند!
دهه ی چهل:  شعر مذکر محورانی که با شمشیر میدان دار شدند و مانند پیچک دور باورهای خود پیچدند؛این فاعلان مذکر بیشتر از قانون نانوشته تبعیت می کردند! از تنوع و تکثر صداهای دهه ی چهل شاعرانی با استنتاج های منطقی به منصفه ی ظهور رسیدند که بیشتر تحت تاثیر روشنفکران  دهه‌ی چهل بودند.البته این روند  افت و خیز و خروجی های قابل تاملی هم داشت. شاعرانی با محورهای پدیدار شناسانه که در پی اثبات ذهنیت خود بودند و گاهی هر مُهر تاییدی را قبول می کردند!!
... صداهای مختلف شعر بعد از رفرم نیما پنجره‌ی جدیدی بود که انگیزاننده سلوک روحی در فراگرد آفرینش‌گری ادبی  بود، دهه‌ی چهل  با رویکردهای اجتماعی  همراه  وبه  هم‌پوشانی جریان شعر هوشنگ ایرانی منجر شد که  منتقدان به عنوان یک جریان ارزشی به  آن نگاه نکردند....شاعران بدعت گذاری که بعد از نیما طرح نو در انداختند و بعضی  مانند شهاب در آسمان ادبی آن روز درخشیدند.شعر سپید(شاملو)؛شعرموج نو(احمدرضا احمد رضا احمدی)؛شعر حجم(یدالله رویایی)؛ شعر دیگر(هوشنگ چالنگی، بیژن الهی، فیروزه ناجی...) و...جز برگزیده‌گان ادبی آن دوره به شمار می‌روند.
دهه پنجاه:  ادبیات تغییر بنیانی داشت؛ که جز جریان‌های تاریک - روشن روشنفکری بود، عده‌ای که پس لرزه‌های شعر نیما را درک نکردند و شاملو را نخواندند. و این  باورهای اشتباه  و عدم تمایز بعضی بد فهمی ها  باعث گسست‌های گفتمانی و نوعی مهجور شده‌گی نسبی در ادبیات گردید.
دهه‌ی شصت: دهه ی شصت دوره  نوآوری و بازخوردهای اجتماعی و تاریخی است....شعر از مسیر موج ها عبور کرد و از فرم خشک و بی روح تئوری ها گذشت. در بازآفرینی واقعیت‌ها شعر عقلانی  قدرت تناسب فیزیکی داشت. شاید علل این ناموزونی‌ها ظرفیت زبان فارسی، مسائل سیاسی؛ اجتماعی و دیپلماسی، یا حرکت‌های تجریدی بود. 
دهه ی هفتاد: حباب های ادبی ترکانده شد! در یک نظر سنجی آنانی که در پی نوآوری و نوجویی و استتیک بودند؛ نتوانستند  فرم و محتوای شعر را تفکیک دهند؛ تعصب روی زبان شعر و اقبال عمومی انگاره های مدرن معطوف به اقتدار متن  شد... جزییات شعر به شکل های  ذهنی و زبانی بازتاب هایی داشت. سویه های فرمالیستی و  تهمیدات اومانیسم گرایی  نوعی طاس اندازی در وضعیت شعر دیگر بود.
دهه‌ی هشتاد: چالش های  ادبی و دسته بندی موج  و جریان‌ها خوابید .عده‌ای شعر را تقسیم بندی کردند که در نوع خود مشکوک بود. دهه‌ی هشتاد جزء بحث هایی پیرامون  تبین تئوری‌های دهه ی هفتاد کار شاخصی در ادبیات صورت نپذیرفت، البته مقوله‌ی  طنز و پارودی جدی‌تر شد؛ شاید اجباری به  تئوری‌های فلسفی بود که  فلاسفه مبنای فکر و اندیشه‌ی شاعران قرار گرفتند.... و دو شاخه‌گی  تقارن‌ها و تقابل‌های روایتی در تضادی آشکار با  شعر بود.
شعر احمد رضا احمدی و موج نو:
احمد رضا احمدی(1319 کرمان) بانی موج نو و جریانی  با رویکرد و مولفه های  شعر- نثر ،که  متن جهش یافته ای از جیغ بنفش هوشنگ ایرانی است !در ابتدا  به این نوع شعر وقعی نهاده نشد،عقیده بر آن بود که زبان نثر زبان شعر نیست! این چنین  که زبان این نوع شعر دوام نیاورد و بعضی به تخطئه پرداختند.شعری که به ظاهر منثور است اما با المان های متنی در سطح شعر ارتقاء می یابد. 
کارنامه ی شعری احمد رضا احمدی:
...شعر احمد رضا احمدی  شناسنامه دار و در بوطیقای شعری  دارای  استقلال  زبانی است که از ظرفیت های معنایی بهره برده است. بر اساس ساختارهای زیبا شناسی، متن آمیزه ای از احساس،ادراک ویادبودی کاراکترهای محبوب است. با توهای مختلف (انسانی-طبیعی-کاراکتری) وبا بسامد تصویری ؛ لحن و روایت‌های یک سان که از نظر دکلاماسیون شعری منحصر به فرد است.در همه ی مجموعه‌ها تضاد ذهنی میان انسان- طبیعت- زمان است. وی با بار معنایی و نگاه فراگیر به توصیف روزمره‌گی‌ها می پردازد. گرچه زبان شعر  احمد رضا احمدی در بستر تاریخی  تغییر ی نکرده  و راه‌های طی شده اش همیشه در جهت جریان آب بوده؛ اما ملاک های زیبا شناسانه بارزترین نمود از جهت فرم و معنا  است؛ از سالی که سپیدی اسب را گریست (1350) تا «دفترهای سالخورده‌گی» 1389 بر پایه ی ساختار روایت‌های خطی است و در همه‌ی مجموعه ها همان قرائت قبلی را دارد. در این رویکرد اندیشمندانه وجه همت شاعر در همین سرایش ها است که هر شاعری دستور زبان شعری خود را دارد که در اثر استمرار تبدیل به سبک می شود.سوال این است که  در این راستا باید از زاویای شعر به شاعر نگاه کرد؛یا از زاویه شاعر به شعر؟ یا از دید مخاطب به شعر و شاعر پرداخت؟ 
-ندانستی که گل حقیقت آفتاب است/نه درخت/در آفتاب بنشینیم/ تا گل کنیم.... وقت خوب مصائب
...«طرح» (1341)
« طرح» نخستین دفتر شعر احمد رضا احمدی  که نیم قرن از نشر آن می گذرد؛ کتابی که در دهه‌ی چهل خلاقانه و  نوآوری شگفتی محسوب می شد. جوهره ی شعری  «طرح» نوعی اعتراض و دهن کجی به رویکردهای شعری  آن دوره  بود. ذهنیت شاعر در این مجموعه تجربه های زیست انگاری با ترکیب های متعالی و آکنده از ساختارهای معنایی که زمینه ساز موج نو شد:
-در صبح ها از خود سخن می گفت/آن‌گاهی که قفس و من انباشته از روشنایی تکاپو بودیم...طرح ص8 (شعر ساعت مسجد آهنگ زنگ داشت)
...«روزنامه شیشه ای»(1343)
زبان «روزنامه شیشه ای»  تحت تاثیر محیط زنده‌گی شاعر است، البته سعی می کند از رمانتیسم و احساس گرایی فاصله بگیرد. شعر مانند جویباری است که هیچ سنگلاخی ندارد. -در آخرین رفتن ها بازگشت خواهد بود/در نخستین آمدن ها رفتن خواهد بود... ص 9... «ما دو واژه خواهیم شد در دو زبان/که هر دو گویای یک معناست» روزنامه شیشه ای ص97
...«وقت خوب مصائب»(1347)
احمد رضا احمدی در «وقت خوب مصائب»شاعری با ذهنیت روایت گری که تداعی کننده وضعیت روحی و عاطفی است. مضامینی سوال برانگیز میان متن و مخاطب با همگرایی روایی است. احمدی جز شاعران معناگر و تصویر ساز که در بروز خاطرات نوستالژیکی بازخوانی های متناقص دارد... مدلول ها با تصاویر  محسوس و در ساختار زبان توضیحی که گاه متن تبدیل به جملات قصار می شود:
-شاخه ای ابریشم را از چهره ات برمی دارم/ گفتم از توست/گفتی:نه ،باد آورده است/هنگام که در طنز خاکستری زمستان/زمین را تازیانه می زدی/خون شقایق از پوستم بر زمین ریخت ...«مرگ در میان بوته های خاموش گزنه گم شده است» ...«دیگر نوشته های من عصیان نمی کنند» ...وقت خوب مصائب
...«من فقط سفیدی اسب را گریسته‌ام» (1350) 
در «من فقط سفیدی اسب را گریسته‌ام»؛ قابلیت‌های ساختاری در معنای متعارف اجزای جمله، نوع نگاه و زاویه دید و لحن پارادوکس  ایجاد می‌کند تا به نیمه شعاع مقصود برسد؛ این مجموعه هوشمندانه  جهت‌دار در  نمودهای حسی هم عرضی  وجه روایی  وتداعی‌های ذهنی و عینی هستند. فضای رئالیستی-سورئالیستی باساختار روایی  شاید  یک رضایت نسبی و  نقطه عزیمت به سمت  لحن گرایی بود.
...«نثرهای یومیه» (1359)
در «نثرهای یومیه» شاعر خلاء ذهنی اش را با روایت پر  می کند و از روزگار سپری شده می‌گوید. شاعری اندوه سرا و مرگ خواه که در چنبره‌ی متنی خود افتاده است.با پایان بندی‌هایی که برای خواننده سوال برانگیز  و تعلیقی است. چرایی وجود احمد رضا احمدی در«نثرهای یومیه»  با ساختار نحوی-معنایی وتلفیق زبان تصویرگرا  نثر-شعر  که به کشف معناهای متنی منجر می شود.استنتاجی که از این موضوع می‌توان گرفت این که؛ داده‌های مفهومی واژه (دال) و بازیابی مناسبات انسانی  در این روند، به نمود رئالیزاسیون(واقعی کردن) متن می‌افزاید. همان منطق ژانر روایی که بازتاب حسی – ذهنی و کاربرد معناشناسیک تصاویری است.
...قافیه در باد گم می شود(1370)
«قافیه در باد گم می شود» فرایندی از حس‌آمیزی در حوزه ی رئالیستی ملال آور است.با حرکت‌هایی که بیشتر جز به کل است. تداعی‌های سیال ذهن  شاعر در مقام دانای کل و روایت  من های  پنهانی است ... بُعد خلاقیت شاعر از حیث پیوند ارگانیک  عاشقانه های روایی،تصویرهای روایی،ساختار زبان روایی و ارجاع  حس مفهوم مندی  است. جهان ذهنی شاعر به سمت نوعی فردیت می رود، گاهی با ساختار تصویری ناباورانه ذهن و زبان را تزیین می دهد و به تصویر پردازی می پردازد. در این پروسه این ظرفیت های سیال در رویکردهای تجربی  و روایت های مستقیم  شنیداری پاسخی به چرایی شعر روایی با بندهای مضمونی زیبا شناسانه است:
-به من نیاموختند/که صبح جوان است/شب پیر....قافیه در باد گم می شود 230
...همه‌ی آن سال‌ها (1371)
مونولوگ گویی «همه ی آن سال‌ها»  ابزار احمد رضا احمدی در شعر است که باعث تعدیل معنایی  به انسان و طبیعت می شود. حرکتی که با ذهن نوگرایی شاعر حضوری ملموس دارد. شاعر جز زبانی روایی، مصالحی برای تحلیل ندارد.سِحر سادگی کلام باعث پرداخت به این نوع شعر است. حس ناب معنا بخشی به طبیعت و گرته های انسانی  در رویکرد هستی شناسانه ودغدغه های درون ساختی دارد. نمود عناصر در سایه روشن گزاره ها با رویکردها یی که  ساختار منضبطی دارد؛برای معصومیت بخشی ذهن و زبان  حضور انسان و طبیعت و روح پنهان اشیاء  و موتیف های آشنا  در حوزه ی معنا و فرم محسوب می شود:
-باران تمام می شود/ و من در تمام باران/دست‌های خودم را که شباهت به آب ندارد/به یاد داشته باشم...همه ی آن سالها ص 322
...لکه ای از عمر بر دیوار بود (1372)
 در «لکه ای از عمر بر دیوار بود» اندیشه شعری مهم تر از فرم و گاهی شعر مانند چیستانی در پایان بندی ها گره از تعلیق باز گشوده است.متنی که بر مدار اندوه می چرخد .کلید تاویل شعرها در خود متن نهفته اند؛متنی خود ارجاعی  با ترکیبی آکنده از بار عاطفی  راوی یا دانای کل که در  این ژانر خلاقیت خود را نشان دهد. به لحاظ تکنیک  ذهنی فلاش بک به گذشته  و ساختار معنایی  نقطه ی عطفی در بیان شعر است؛اساس روایت ها در ابعاد مکان و زمان و جریان سیال ذهن با رویکردهایی به سویه های تجربی است.شنیدن صدای متن و لذت های جاری در کلمات از لحاظ تصویری در یک لحظه غافلگیرت می کند:
...«عشق می تواند/یک ناامیدی کامل باشد»...لکه‌ای از عمر بر دیوار بود
...«ویرانه های دل را به باد می‌سپارم»(1373)
احمد رضا احمدی  شعر ابژکتیو و عینی را بنیان نهاد؛ مانند سربازی واقعی با کلمات می جنگد تا حماسه های تصویری بیافریند.شروع و پایان شعرصدای شاعر را می شنویم.تشبیهات فعلی فرمولی است در نظام زیبا شناختی و استتیک متن با کلماتی که  مخاطب را به هیجان می آورد... «ویرانه های دل را به باد می سپارم» پیش زمینه ی ذهنی گذشته  ی شاعر ی متکلم  با  من گویی های متغیر و ماهیت وجودی آگاهانه است. ساختار محتوایی باگزاره های متفاوت و نگرش حسی-عاطفی از شاخصه های هستی شناسانه ی متنی با فضای حسی –نوستالژیک است :
...-من که پائیز را دیدم/فراموشی خانه بود/ و عطری که از بام خانه/برمی خاست/ما گمان نداشتیم که پاییز تا غروب ادامه یابد... ص82-...که از آن زن/از آن مرد/که در باران گم شدند/فقط یک چتر/به یادگار داشتم/باران دیگر نمی بارید... ویرانه های دل را به باد می سپارم
...از نگاه تو در زیرآسمان لاجوردی (1376)
 «از نگاه تو در زیر آسمان لاجوردی» بازتاب  لایه ی معنایی با پوسته ی بیرونی است. متنی سحر آمیز که به لحاظ شکل ، ساختار و فرم تغییر محسوسی نکرده و با زبان محتوایی  چارچوب شعر را حفظ می کند؛در کلیت باید گفت شعر این مجموعه  حالات وآلام درونی  در محور روان کاوانه جای بررسی دارد... شعری که در کلیت  موضوع ذهنی و تم های عاشقانه با  المان های مضمونی و فرمی – تصویری  تلفیق ی از عینیت و ذهنیت دارد:
...«دریا شنیدنی است/شاید من این کلام را در سال های گذشته/ هم گفته باشم»... ص 93...تنها ما هستیم/که دریا-فنجان-سروکوهی را/ به رویا غرق می کنیم» ص 116... از نگاه تو در زیر آسمان لاجوردی
...عاشقی بود که صبحگاه دیر به میهمانخانه آمده بود(1378)
ظرفیت های زبان محاوره در شعر گفتاری «عاشقی بود که صبحگاه دیر به میهمانخانه آمده بود» قابل تامل است.معنا محوری یک رویکرد نگارشی و معرفت شناسی در ساختار ارگانیگی و مولفه های استیک  را مطرح می کند. شعری که به ظاهر منثور اما با المان های متنی در سطح شعر ارتقاء می یابد...همه ی این جریان ها معلول شعر نیمایی است؛ بر پایه ی مناظره مولفه های بنیانی شاید سبک خالصی از (private style) است و که از آن تکنیک ذهنی جریان سیال ذهن(stream of consciousness)و لحن گفتاری  از ارکستراسیون رنگ ها گرفته ها تا مرگ رنگ ها در یک پازل است. در این مجموعه  ترکیب بندی و ساختار به سمت  فردیت شخصی می رود و با  تصاویر عاطفی و احساسی  سعی در شکستن زمان خطی دارد:
-پیر شده ام/ نمی توانم/رویاهایم را از زمین بردارم...... «عاشقی بود که صبحگاه دیر به میهمانخانه آمده بود»
...«هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود» (1379)
درک واقعی  در «هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود» معطوف به خود متن است. ماحَصَل این شعرها فردیت فاعلی است  تا نمودی به جهان فکری- ادبی شود. نمونه پیشرفتگی زبان تقابلی در فهم آموزه‌ها و آفرینه‌های شعری است.گرچه  شکل نوشتار شعر تغییر نکرده  اما قالب شعر همان گزاره های تک خطی است :
-این چشم من/این گوش من/پس چه‌گونه است/که جهان در زیر پایم/گم می شود...ص25«هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود»
کتاب بازتاب دغدغه های فردی و منولوگ‌های  در واکنشی به تاملات شاعرانه در بینشی اومانیستی است. عشق و مرگ و اندوه حاصل این دو تم است که  باخلق تصاویر عینی و ملموس و حرکت زبانی عناصری چون روایت؛ لحن ،فضاسازی و استفاده از نظام روایتی تمهیدات و تکنیک های شعری به متن عینیتی ملموس می دهد
اکنون دیر است/کلمات کال و نارس/در فرهنگ لغات مرده‌اند/ما به تشیع کلمات/به باران می‌رویم...ص61...
...«عزیز من»(1383)
«عزیز من» طیفی اشباع شده از روایت های معنایی که در سلول های شاعر رسوخ کرده است...روایت ها مبتنی بر منولوگ گویی است.شعری با ساختار زبانی و تصویرهایی که حول محور زبانی می‌چرخد؛ در بازنمایی حقیقت ابژه‌ها با محوریت معنا شکل می گیرد:
 -خیلی ماجراها بود/که باید شعر شود/نخستین آن‌که/در فصل بهار/برگ ها از درختان/ناگهان/بر زمین ریختند/همه می گفتند که پاییز آمده است/دندان ها که ناگهان بر زمین ریختند...ص74«عزیز من»
در این مجموعه کلمات قابلیت معنایی ندارند یک وجه این روایت ها شعرهای زمانی و مکانی که در سطح زبان محاوره تنزل می یابد.ولی خود روایت جان تازه ای برای نثریت شعر است.تاکید دیگر روی تجریدگرایی و کشف عناصر شعری است که جزء شگردهای شخصی و تجربی است. تغییر ناگهانی روایت در متن و  استفاده از مولفه های درونی و  همذات پنداری جزء تجربه های اکتسابی و پذیرش مولفه ها معطوف به  زیبا شناختی است.در این مجموعه چند موضوع موازی در شعر روایت می شود که فلش بکی به گذشته و خودارجاعی متنی  است. 
-این برگ‌ها-این برگ‌های عزیز من/منتظر پاییزند/که فرو ریزند...ص109.....«عزیز من»1387
...«ساعت 10 صبح بود»(1385)
«ساعت 10 صبح بود» مجموعه ای با جزمیت معنایی که از سادگی و شفافیت خاصی برخوردار است، گاه آفرینه های شاعر مانند زهرابه  تلنگر  به حافظه می زند.شاعر در این دفتر صدای عریانی دارد...رفتارها و کارکرد زبانی و نگره های انسانی خودبنیانی(subjektivism) از ظرفیت های کلامی و هستی شناسانه  برخوردار است. زبان روایی دارای تقارن فرم و جزء نگر  یا شی ء نگر است .چینش انگاره های ذهنی  از شگردهای زبان محاوره ای  است. 
-اگر حرف از سرما می گویم/شما جدی نگیرید/نیمی از قلبم با من نیست/نمی دانم چه کسی قلبم را لگد کوب کرد و رفت...ص11 .......... مرا بر سر عقل بیاورند/که از عشق فریاد نزنم/که نام تو را آهسته هجا کنم...ص120 ....
  شعر برشی از یک واقعه یا حادثه، زنده‌گی است و از عناصر نوستالژی بهره می‌گیرد و دخل و تصرفی که در زبان دارد زمینه ی خبر رسانی ابژه ای و سوژه ای است... ساختارآوایی کلام(speach) و نشانه‌هایی از ساختار ذهنی  سرگردان بین حال و گذشته است. متنی پر از فعل با همان ساختار زبانی  و لحنی که آمیزه ای از احساس و حدیث نفس است. مجموعه‌ی« ساعت 10 بود » نسبت به دیگر مجموعه‌ها متکامل و قوام یافته تر است. شعری محدود به  ژانر روایی  با  مفاهیم  درونی که روایت های معنایی آن  مهم تر از فرم و قالب است.
-خاندان من از البسه سیاه وحشت داشتند/بر طناب رخت ما همیشه البسه سفید /آویخته بود/اما/تورا هنگامی که به خانه ی ما با لباس سیاه آمدی/پذیرفتند/مادرم حتی به تو گیلاس های سرخ تعارف کرد...ص 105«ساعت 10 صبح بود»
...«روزی برای تو خواهم گفت»(1387)
حلول نوستالژیکی در شعر احمد رضا احمدی  نتیجه ی فلسفی خاطرات  گذشته و مضمامین مرگ اندیشی در «روزی برای تو خواهم گفت» است. محور اصلی مولفه های شعری تکرار شدنی روایت های خود ارجاعی که  رابطه ی بین علت و معلول است. به دلایل شاعرانه  به تک گویی(monologue) و یا تک گویه درونی(interior monologue) با عشق و مرگ برخورد معنوی داشته است. هارمونی و کمپوزسیون برخوردار از لایه های زیرین معنایی است که در بخش هستی شناسی روایی  پای بند اصول شعر با هر حرکت کلمه است.
....«چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود»(1387)
در «چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود» کلی گویی ساختار های روایتی با جزگویی های رومانتیک درهم تنیده اند. گاهی روایت صرف متن را از شعریت خارج می کند و نقب زدن به گذشته آزارنده است.این روایت ها یا از نظر یک نفر روایت می شود یا به جای یک نفر روایت می شوند...در یک بررسی اجمالی باید گفت؛شعرها از یک ساختار موزائیکی برخوردارند.شاعربه  نظم طبیعی کلام  اهمیت می دهد و در پایان بندی ها گره گشایی می کند.در  این فرایندها ذهن مالوف به حس های عاشقانه  و در خور تامل است .در کلیت های تصویری ذهن و زبان احمدی، پاساژهای روایی در عرصه ی تاویلی  منحصر به حرکت‌های  تک ساختی و تک بُعدی دارد، بندها ارتباط معنایی مستقیم با هم دارند و زبان محتوا و فرم را منعکس می کند. در کل باید گفت که زبان احساس و زبان زنده‌گی  هم‌راستای فرایند کلامی است که در شعرهای احمدرضا احمدی زنده‌گی به موازات شعر و شعر به موازات زنده‌گی است!
... «دفترهای سالخورده‌گی» (1389)
 در «دفترهای سالخوردگی» علاوه بر شباهت‌های نگارشی ازحیث لحن و زیباشناسی در سطح مانده است. احمد رضا احمدی در این رنجیدگی‌های زمان و زمانه  نگاه و زبان خود را دارد... از لحاظ معنا و مضمون، فرم و ساختار در لایه‌های زبانی، مکانیزم‌های رفتاری  وزیبا شناختی مدرن  قابل تاویل است.شعر که  با جزء نگری‌های  گفتاری- شنیداری با بی شکلی و بی‌فرمی زیباترین قالب را دارا می‌باشد.
-ما را/با زبان/با دشنام/با نگاه/با تمسخر/سلاخی می‌کنید...ص36...-این جهان بود/که در آتش می‌سوخت/کسی/در فکر خاموش کردن/آتش نبود. ص135...دفتر سالخوردگی(دفترسوم)
 دفتر سوم و پنجم «دفترهای سالخوردگی»شعر تلفیقی از زبان روایت و دارای مضامین همزبانی و همزمانی است؛ عینیت گرایی محض  بانگاهی هستی شناسانه و به طور محسوس  و تردید کلان روایت هاست. جوهره ی شعر و قدرت پنهان کلمات  در متن ماحَصَل تردیدها و تناقض است:
-ما دگر تعلقی به چهار جهت اصلی نداشتیم/فقط می دانستیم/دیگر هیچ چیز/برای ما/قطعی و کم یاب نیست...ص21...دفتر سالخوردگی(دفترپنجم)
آسیب شناسی  شعر احمد رضا احمدی:
احمدرضا احمدی رویکردی گفتاری به شعر دارد؛ و پرچم نیمه افراشته شعرش در همان گزاره‌های نحوی باقی مانده و هیچ  تغییری در لحن زبان اش حس نشده است. شعری که نیم قرن درجه حرارتش تغییر نکرد و  برگ این تقویم  چندین دهه  ورق نخورده است که  احمد رضا احمدی ذاتا" استعداد همین زبان را دارد و خون واحدی در رگ مجموعه کتاب‌هایش جاری است. در تمام مجموعه‌های شعری‌اش موتیف‌هایی چون مرگ  و زنده‌گی، جوانی و پیری،کودک و مادر، پاییز و زمستان، قفس و پرواز، پرنده و درخت.... پارادوکسی تکرار می‌شوند:
-حروف الفبا مرا ساختند/اما خانه ام را ویران کردند...ص113«هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود»
...احمدرضا احمدی در راس شعری قرار گرفت  که هوشنگ ایرانی به آن وسعت ساختاری ومعنایی داده بود. گرچه شعر هسته‌ی شوریده واری دارد اما از دهه چهل تاکنون همان المان‌ها و زبان و محتوا راتکرار می‌کند و دنباله‌ی همان ساختار ذهنی تراژیک و تک بعدی را در راستای سرگشته‌گی  انسان می‌سراید و در این غریب گردانی‌ها مفهوم و محتوا برایش مهم‌تر است. دغدغه و دلواپسی ذهنی‌اش را از آغاز با کارکرد مولفه‌ها و المان‌های عادی شروع کرد. احمدرضا احمدی در غیبت تاریخ و سیاست و اجتماع شعر می‌گوید.در چند نظرسنجی شعرش را عارفانه دانستند! به زعم من شبه عارفانه هم نیست؛ بلکه شعرش کاملا شخصی است. ذهنیت عصیان گری هم ندارد،بدون  هیچ گونه لایه‌ی سیاسی و اجتماعی... او در ورطه‌ی تکرار افتاده ودر بعضی مجموعه‌هایش روایت‌های تکراری را به تصویر می کشد. شعر احمد رضا احمدی طراوت اولیه ذهن و زبان؛ روایت و تصویر را ندارد. ساده انگاری‌ها در بعضی قرائت‌ها گستره زیبایی خود را از دست داده اند، بعضی مجموعه‌های «دفترهای سالخورده‌گی» بی جان و هیچ حرفی برای گفتن ندارد؛ یادبودها و آرزوها به هم می آمیزد که توانایی ذهنی در حد سرایش  حسرت فرصت های از دست رفته است... این فراشدگی متنی در زمان زیستی در زبان محتوم و زمان تقویمی  کمتر حس می شود...فصل مشترک همه ی مجموعه های احمدرضا احمدی اندوه سرایی است که  عشق و مرگ همه چیز را تغییر می دهد...شاعری که به قول خودش از چهارفصل عبور کرده است ودر حال شمارش دانه های برف زمستانی است...
-مرگ می دانست/ما فقط دو تن هستیم...ص25... -تا همه ی ما در پاییز/در گل های داوودی غرق نشدیم/تند پارو بزن/درد می آید و می رود...ص65 ساعت 10 صبح بود
